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  ۴۲۶خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

فهو أن لا ] أي تفويض البضع[أما الأول  ض البضع و تفويض المهرالطرف الثاني في التفويض و هو قسمان تفوي«

ائل الأولى و فيه مس أصلا مثل أن يقول زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فيقول قبلت يذكر في العقد مهراً

أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها  في العقد فلو تزوجها و لم يذكر مهراً ذكر المهر ليس شرطاً

  ١.»المتعة حرة كانت أو مملوكة و لا مهر

نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و : را بر چهار بخش تقسيم کرده است» نکاح«مرحوم محقق کتاب  

در احکام نکاح . گانه را گذراندند، فعلاً در قسم چهارم که احکام نکاح است وارد شدند آن اقسام سه. کام نکاحاح

فصل اول مربوط به عيب و تدليس است که گذراندند، فصل دوم مربوط به مهر است، فصل سوم : پنج فصل است

   ٢.ل پنجم مربوط به نفقه استمربوط به مقاسمه و نشوز است، فصل چهارم مربوط به أولاد است و فص

در فصل دوم که مربوط به مهر است چند بخش هست که در بخش اول مهر چيست و چقدر بايد باشد اينها ذکر 

شده است، بخش دوم اين است که تفويض هست يا نه؟ شايد مناسب اين بود که اين بخش دوم را اول ذکر بکنند 

علي ما «گر مهر باشد قدر آن چقدر است؟ تعيين آن به عهده کيست؟ که اصلاً در عقد نکاح مهر هست يا نيست؟ ا
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است و مانند آن؛ اما اين نظم تقريباً نظم طبيعي نيست که اول انسان درباره مهر بحث بکند بعد درباره » تراضيا

فرمودند » تفويض«در مسئله . شود يا نه؟ اين خيلي روا نيست اينکه آيا در عقد مهر لازم است يا نه؟ تفويض مي

، يک وقت است که تعيين »لا مهر اصلاً«کند پس  يک وقت است که زن بضع را تفويض مي: تفويض دو قسم است

کند پس مهر است، اولاً؛ تعيين آن يا به دست زوج است يا به دست زوجه تا ببينيم به چه کسي  مهر را تفويض مي

حکم خاص خودش را دارد و اگر مرد تعيين مهر را به تفويض کردند؛ اگر زوجه مقدار مهر را به مرد تفويض کرد 

  .عهده زن گذاشت حکم مخصوص خودش را دارد

مطرح شود که اصلاً در عقد نکاح مهر هست يا » تفويض«کرد که اول درباره  بنابراين نظم طبيعي اقتضا مي

ست مثلاً تأسياً به اهل هست، قلّت آن هست، مستحب ا» علي ما تراضيا«اگر بود آيا ! نيست؟ اگر نبود که هيچ

تفويض به معناي . درهم باشد، زائد مکروه است، قليل آن جايز است و مانند آن» خمسمأئة«) عليهم السلام(بيت

اين اگر به اين معناست که . تفويض بضع، اين فقط از ناحيه زوجه است؛ زوجه خود را در اختيار مرد قرار بدهد

ردم به شما که زناشويي آا به همين هبه سامان بپذيرد، اين مشروع نيست، بگويد من خودم را تفويض کردم هبه ک

خصائص «آن » نکاح«است که در اوايل بحث ) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(اين مخصوص وجود مبارک پيغمبر

ء تا حدود شصت خصيصه را شمرد و شايد بيشتر باشد، اين هم جز تذکرة الفقهاءکه مرحوم علامه در » النبي

، اين مخصوص آن »أنکحت و زوجت«سامان بپذيرد نه با » وهبت«است که عقد نکاح با » خصائص النبي«

و اما اگر نه، تفويض به اين . اين تفويض بضع به معناي هبه نفس، اين مخصوص آن حضرت است ١.حضرت است
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و ساير صيغ » أنکحت و زوجت«ا هيچ مهري در آن نيست و عقد هم بايد ب» بلا مهرٍ«معنا باشد که نکاح هست 

  .شود و مانند آن نمي» وهبت«خاص باشد، با 

  .شودگويند با معاطاة ميدانند ميها صيغه را شرط نميبعضي: پرسش

بين فقهاء اين است که نکاح مانند بيع نيست، بيع دو گونه عقد » ما هو المعروف«. بله آنکه درست نبود: پاسخ

در قبال عقد قولي، اين » عقد فعلي«ک عقد فعلي، معاطات در قبال عقد نيست معاطات يک عقد قولي و ي: دارد

  . در بيع هست؛ اما در مسئله نکاح جز با عقد قولي ممکن نيست

اصلاً، هيچ نحوه مهري در آن » بلا مهرٍ«پس تفويض به اين معنا که زوجه خود را در اختيار زوج قرار بدهد 

بلا «شود نکاح  نيست، چرا؟ براي اينکه گرچه مهر نه جزء است و نه رکن، گرچه مي نباشد، اين خالي از خدشه

بقائاً اگر آميزش شد حکم » لا حدوثاً و لا بقائاً«باشد اما کسي بگويد در متن عقد که به هيچ نحو مهر نباشد » مهرٍ

رخلاف کتاب و سنت است و هست و اگر کسي بگويد اصلاً مهر نباشد اين حکم ب» مهر المثل«شارع اين است که 

مهر «از منظر ديگر برخلاف مقتضاي خود عقد هم هست، اصلاً خصيصه عقد نکاح اين است که اگر آميزش شد 

اي لازم است ـ تمتيع يعني يک مقدار مال دادن و او را  لازم است و اگر قبل از آميزش طلاق شد يک متعه» المثل

اين  رياضمرحوم صاحب . کند ب و سنت و اگر اين شد مشکل پيدا ميشود مخالف کتا متنعم کردن ـ اين شرط مي

اين فتوا را از بعضي ) هيرضوان االله عل(رياضمرحوم صاحب . کند مشکل بودن را تصريح کردند که مشکل پيدا مي

ن در خود ايشا. کند که اينها قائل شدند به اينکه اين فاسد است و ممکن است به عقد آسيب برساند آقايان نقل مي

کنيد که در خصوص  هاي آينده شما خودتان تصريح مي اند گفتند به اينکه در بحث اي که به مسائل داشته اثر احاطه

اگر چنانچه تصريح ! بيند؟ دهيد به اينکه عقد آسيب مي نکاح شرط فاسد مفسد عقد نيست، چگونه اينجا فتوا مي
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مهر «باطل است و تبديل به » مهر المسمي«عقد صحيح است، گوييد اين  بکنيد به اينکه مهر خمر و خترير باشد مي

اگر مهر را يک امري . شود در حالي که يک چنين کاري اگر در بيع و مانند بيع انجام بگيرد که باطل است مي» المثل

علوم بايد بدهد پس م» مهر المثل«باطل است » مهر المسمي«گويند عيب ندارد اين  قرار بدهند که مشروع نباشد مي

چنين کردند اين شرط برخلاف گوييد اگر اين شود که صحت و فساد مهر سهم تعيين کننده ندارد، چطور شما ميمي

اين نقدي است که مرحوم ! مقتضاي عقد است يا برخلاف کتاب و سنت است و ممکن است به عقد آسيب برساند؟

  ١!»داًفتأمل ج«: فرمايد دارد بعد هم مي» تفويض«در بحث  رياضصاحب 

  .دليل آن آقايان ظاهراً اين است که نص خاص وجود دارد: پرسش

  .نص خاص نداريم که برخلاف کتاب و سنت انجام بدهند: پاسخ

  .رساندشايد نص خاص دارند که مهر شرط شود اگر نشود ضرر به عقد مي: پرسش

م خود مرحوم محقق و ساير فقهاء در مسئله هفت. نه، برهان اين آقايان اين است که چون شرط فاسد است: پاسخ

گوييد اگر  پس چرا شما مي. شرط فاسد مفسد نيست، حالا دليل آن هر چه هست» نکاح«گويند در مسئله  مي

گوييد اين شرط فاسد چنانچه تفويض به اين صورت بود که شرط کردند که مهر نباشد حدوثاً و لا بقائاً، بعد مي

کنند که شرط فاسد مفسد عقد نيست ـ خود مرحوم محقق اين  دشان تصريح مياولاً آا خو. است مفسد عقد است

کنيم به اين شرط، مهر هم که نه جزء است و نه شرط، کند ـ ثانياً اين شرط نيست نگفتند نکاح مي را تصريح مي

  .آا هم که شرط مهر نکردند مهر را در ضمن عقد نکاح ذکر کردند و بعد سلبش کردند
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دارد که اگر چنانچه ما گفتيم اين برخلاف مقتضاي عقد است، کسي که آگاه است اصلاً جِد او حلي  يک راه 

داند به اينکه حکم عقد نکاح اين است که مهر نه جزء است و نه شرط، اولاً؛ اگر آميزش  کسي مي. شود متمشي نمي

لم است به اينکه احکام عقد اين است، کسي که عا. دارد، ثانياً؛ اينها جزء احکام عقد است» مهر المثل«شده است 

يکي از ! ؟»لا مهر حدوثاً و لا بقائاً«در حالي که تفويض کردند » أنکحت«شود که بگويد  چگونه جِد او متمشي مي

شود در  شود، اصلاً جِد آن عاقد متمشي نمي جهاتي که شرط مخالف مقتضاي عقد، باطل است و باعث بطلان عقد مي

چنانچه عالم هم نباشد شارع مقدس چگونه عقدي را امضا کند حکمي که خودش براي آن عقد صورت علم و اگر 

  .فرض ندارد! ثابت کرده است اينها نفي کنند؟

بايد در مسئله هفتم بيايد چون در مسئله هفتم مرحوم محقق  رياضبنابراين فرمايش مرحوم صاحب 

السابعه اذا شرط في العقد ما يخالف «در بخش سوم دارد  .کند که شرط فاسد مفسد عقد نيست بيان مي» بالصراحه«

شرط کردند که اين مرد همسر ديگر نگيرد با اينکه همسر ديگر براي آن مرد » المشروع مثل ان لا يتزوج عليها

إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج «. جايز است، اين شرط چون مخالف شريعت است نافذ نيست

اين بايد آنجا  ١.»و صح العقد و المهر«اما » بطل الشرط«کنيز نگيرد » أو لا يتسري«همسر ديگر نگيرد » عليها

چنين توضيح داده بشود که اصلاً فتواي اين آقايان اين است که شرط فاسد مفسد نيست يا در خصوص نکاح اين

وايتان اين است که شرط فاسد مفسد اين است شما که فت رياضدر  رياضاست؟ به هر تقدير نقد مرحوم صاحب 

نيست، اينکه شرط نيست، اين يک امر فاسدي است در ضمن عقد، شرط فاسد مفسد نيست چه رسد به امري که 

  !حالا اين مهر فاسد بود، چه دليل دارد که عقد فاسد باشد؟. شرط نيست
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  .شرط ثبوت باشد که اشکال ندارد: پرسش

خود مرحوم . گذشت ممکن است که بگوييم از آن راه است» يار مجلسخ«هاي  راه دارد که در بحث: پاسخ

اگر يک وقتي در ذيل . شود که اين را امضا کرده است ؛ معلوم مي»فتأمل جداً«ندارد، دارد » فتأمل« رياضصاحب 

ملاحظه گانه که  در خيارات چهارده. طور بود نظير شرط سقوط خيار مجلس يا ساير خيارات در متن عقداينها اين

فرموديد بعضي از خيارات مقتضاي خود عقد است مثل خيار مجلس، خيار تأخير، و مانند آن، اينها را خود عقد به 

گويند به  ها مي بعضي. بعضي از خيارات است که اگر مثلاً بعد پيدا شد، شخص خيار دارد. آورد همراه خود مي

! کنند يعني چه؟ اينکه خيار مجلس را ساقط مي. تي خيار مجلساينکه اين معامله را کرديم با اسقاط کافّه خيارات ح

با اينکه مقتضاي عقد اين ! گويند اين شرط درست است اين اسقاط درست است؟ کنند و مي چرا همه امضا مي

: گويد يل ميدل. وقت شرط سقوط خيار مجلس مخالف مقتضاي عقد استآن! »الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يفْترِقَا«: است

اين را ! يعني عقد بيع خيارآور است، اينها شرط بکنند که عقد بيع خيار نياورد »الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يفْترِقَا«

گويند با اسقاط  گويند اينکه ميحل براي آن پيدا کردند که مي ملاحظه فرموديد که مرحوم شيخ و ساير فقها راه

آورد و ما  آن اين نيست که بيع خيار مجلس نياورد، معناي آن اين است که بيع خيار مجلس ميکافّه خيارات معناي 

آورد که حق  بيع خيار مجلس مي. کنيم خيار مجلس داريم، ثابت به وسيله عقد را که حق مسلّم ماست ساقط مي

اين اسقاط . ند اسقاط کندتوا مي» بيده عقدة الحق«شود حق ما و کسي که  نيست، وقتي بيع خيار مجلس آورد مي

کنيم به شرط  کنيم خريد و فروش مي گوييم بيع مييک وقت است که مي. بعد از ثبوت است و خلاف شرع نيست

اينکه بيع خيارآور نباشد که امر غير معقولي است و مقدور کسي هم نيست، چه ما بخواهيم چه نخواهيم بيع خيار 

که ساقط کنيم ولي وقتي که اين بيع حکم شرعي را آورد ما را ذي  آورد، اين حکم شرعي است حق ما نيست مي
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اين اسقاط بعد از ثبوت است نه اينکه . گوييم پس اين خيار نباشد حق کرد، بعد از اينکه ما ذي حق شديم مي

طور است؛ اينجا هم همين. جلوي خيار مجلس را بگيريم بگوييم به اين شرط که بيع خيار مجلس نياورد، اين نيست

مهر «کند، نه اينکه  آمده را زوجه اسقاط مي» مهر المثل«آورد،  مي» مهر المثل«اين آميزش قبل از طلاق و مانند آن 

شود ذي حق، قبل از  آورد او مي نياورد، آن حکم شرعي است چه بخواهد چه نخواهد شارع حکم را مي» المثل

! شود نه تنها خلاف شرع است اصلاً جِد او متمشي نمي! ؟خواهد ساقط کند اينکه ذي حق بشود چه چيزي را مي

يعني ما شرط بکنيم که بيع خيار مجلس نياورد، ! خواهد اسقاط بکند؟چيزي دست که او نيست چه چيزي را مي

م الْبيعان بِالْخيارِ ما لَ«: شود، اين حکم شارع است که فرمود اصلاً جِد ما متمشي نمي! مگر به دست ماست؟

شود که سقوط بعد از ثبوت باشد؛ وگرنه جِد او اصلاً متشمي  حل را طي کردند بله مي اگر اين راه ١.»يفْترِقَا

  .شود نمي

يکي اينکه اصل بضع را بخواهند تفويض کنند، اين حکمش اين است؛ يک وقتي : دو بخش دارد» تفويض«پس 

کنند که اگر  کنند، اين را در فرع بعدي ذکر مي را تفويض مي کنند يعني اصل مهر هست تعيين آن مهر را تفويض مي

زن تعيين مهر را به عهده مرد گذاشت، دست مرد باز است چه در طرف قلّت چه در طرف حد وسط چه در طرف 

کثرت منتها در طرف قلّت به هر حال بايد رعايت بکند در طرف کثرت دست او باز است چون او بايد بپردازد و 

تعيين مهر را به دست زن گذاشت و به او واگذار کرد، او در طرف قلّت مختار است ولي در طرف کثرت اگر مرد 

تر هم که حق مسلّم  تواند، پايين را قدرت دارد مختار است مي» مهر السنة«تا . مختار نيست چون مرد بايد بپردازد

و أما الثاني و هو تفويض «. رد را احراز کندتواند، بالاتر از آن بخواهد هر چه طلب کند بايد رضاي م اوست مي

                                                
  .۱۷۰، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١



 
 

  ۱۱از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فإذا کان «، اين مطلب اول؛ »و يفوض تقديره إلي أحد الزوجين«منتها » فهو أن يذکر علي الجملة«فرمايند  مي» المهر

اي  اندازه» لم يتقدر في طرف الکثرة و لا القلة«اگر زوجه تعيين مهر را به دست زوج گذاشت » الحاکم هو الزوج

در ! توانيم بگوييم زياد نده اما طرف کثرت اندازه ندارد براي اينکه او بايد بپردازد هر چه او گفت، ما نمي .ندارد

طرف قلّت فرض ندارد براي اينکه خود زن به اذن خود و با رضايت خود اندازه مهر را به دست شوهر داد پس 

ت و ذي حق است، هر اندازه که شوهر اگر تفويض از طرف زن باشد چون زن صاحب مهر اس. شوهر آزاد است

تعيين کرد او بايد بپذيرد چون خودش تفويض کرد، طرف کثرت حد ندارد براي اينکه خود شوهر با رضاي خود 

فإذا «.دهد، طرف قلّت حد ندارد چون خود زن با رضايت خود گفت هر چه شما گفتي من راضي هستم دارد مي

ولو قنطار باشد منتها سفهي » في طرف الکثرة و لا القلة و جاز أن يحکم بما شاءلم يتقدر «اين » کان الحاکم هو الزوج

از نظر کم بودن » لم يتقدر في طرف القلة«يعني تعيين مهر را به عهده زن گذاشتند » و لو كان الحكم إليها«. نباشد

خيلي هم نبايد » ةو يتقدر في طرف الكثر«حدي ندارد چون حق خود اوست ممکن است خيلي کم بگذارد؛ اما 

. درهم است» خمسمأئة«که » إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة«. قنطاري فکر بکند چون مرد بايد بپردازد

» کائناً ما کان«بله درست است اما مازاد آن هر چه دل او بخواهد حکم بکند و لو قنطاري » خمسمأئة«تا سقف 

  .ر بحث آينده خواهد آمدشاءاالله ـ د اينها ـ إن ١.چنين نيستاين

يکي اينکه بخشودن بضع به معناي هبه نيست، نکاح در : تا مطلب را بايد از روايات استفاده کنيمالآن ما دو

يکي اينکه . فردي به نام هبه دارد، در غير پيغمبر اين حکم نيست) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(خصوص پيغمبر

  کم بود يا زياد بود تفويض آن به چه صورت است؟ تعيين مهر چه اندازه است؟ مهر اگر

                                                
  .۲۷۱، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١



 
 

  ۱۱از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

تا آنجا چند»  أَبواب عقْد النكَاح«باب دو از  ۲۶۴در جلد بيستم صفحه ) هيرضوان االله عل(وسائلمرحوم صاحب 

  . داند روايت دارد که اين مسئله هبه را مخصوص وجود مبارک حضرت مي

گويد من از  مي» عنِ الْحلَبِي«ود نقل کرد و معتبر هم هست روايت اول را که مرحوم کليني با سند خاص خ

بخشد  او مي» عنِ الْمرأَة تهب نفْسها للرجلِ ينكحها بِغيرِ مهرٍ«: سؤال کردم) هيسلام االله عل(وجود مبارک امام صادق

إِنما كَانَ هذَا للنبِي ص فَأَما لغيرِه فَلَا قَالَ فَ«! کند خود را که بدون مهر او را به همسري خود در بياورد هبه مي

تذَا حه لُحصيي مهرد أَو بثَو لَو و كَثُر ا قَلَّ أَولَ بِهخدلَ أَنْ يا قَبهإِلَي مقَدئاً ييا شهضوعبا هبه، نکاح حاصل  »ي

  ١.شود نمي

  ٢.»لَا تحلُّ الْهِبةُ إِلَّا لرسولِ اللَّه ص و أَما غَيره فَلَا يصلُح نِكَاح إِلَّا بِمهرٍ«که روايت دوم هم همين است 

» عن أَبِي جعفَرٍ ع«: گويد مي» زراره«روايت سوم و چهارم هم به همين مضمون است؛ در روايت چهارم دارد که 

لَا تحلُّ «: اين يعني چه؟ فرمود» ٣﴾امرأَةً مؤمنةً إِنْ وهبت نفْسها للنبِي و﴿«: سؤال کردم اينکه خدا در قرآن فرمود

لازم است مثل اينکه اول » بالجمله«به هر حال يا  ٤؛»الْهِبةُ إِلَّا لرسولِ اللَّه ص و أَما غَيره فَلَا يصلُح نِكَاح إِلَّا بِمهرٍ

باشد، وگرنه با اينکه ثابت شد که مهر نه جزء » مهر المثل«لازم است به اينکه بعد از آميزش » في الجمله«باشد يا 

  .با اينکه مهر هيچ دخالتي ندارد حتي تصريح بکنند به عدم مهر! يعني چه؟ »لَا يصلُح نِكَاح إِلَّا بِمهرٍ«است نه شرط 

  : ...پرسش

                                                
  .۲۶۵و  ۲۶۴، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۴، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .۲۶۵، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۴، ص۵ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ٢
  .۵۰سوره احزاب، آيه .٣
  .۲۶۵، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۴، ص۵ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ٤



 
 

  ۱۱از  ۱۰: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فرمايد به او بدهد  اينکه مي. ا ساقط کند لازم نيست به او بدهدنه، منظور اين است که اگر حق خودش ر: پاسخ

شود  گويد اين مرد مي شد نکاح مي» أنکحت«بگويد و وقتي » أنکحت«يعني ناظر به اين است که هبه نيست، بايد 

نکاح . ستتا رکن ا؛ اين دو»بما لها و عليها من الحقوق«شود همسر  ، اين زن مي»بما له و عليه من الحقوق«شوهر 

هم همين است، مهر هيچ نقشي ندارد ولو تصريح به عدم بکنند؛ منتها در مرحله بقاء اگر چنانچه آميزش شده است 

  .مردند مهري در کار نيست» کلاهما«يا » أحدهما«لازم است، اگر آميزش هم نشد مثلاً » مهر المثل«

عن أَحمد بنِ محمد جميعاً عنِ  يعن أَبِيه و عن محمد بنِ يحيعلي بنِ إِبراهيم «اما روايت ششم اين باب که از 

لَبِينِ الْحع ادمح نرٍ عيمنِ أَبِي عکه سند معتبر است » اب» هبِينل لَّ اللَّها أَحم يهف ذَكَر يثدي حع ف اللَّه دبأَبِي ع نع

الن ناءِ إِلَص ملَّأَنْ قَالَ  يسأَح ولِ اللَّ وسرةُ إِلَّا للُّ الْهِبحلَا ت ةُ والْهِب يه رٍ وهرِ ميبِغ نِينمؤضِ الْمرع نم حكنأَنْ ي لَه ه

و ﴿ يقَوله تعالَ يو ذَلك معن«. »بالجمله«يا  »في الجمله«يا  »ص فَأَما لغيرِ رسولِ اللَّه ص فَلَا يصلُح نِكَاح إِلَّا بِمهرٍ

بِيلنها لفْسن تبهةً إِنْ ونمؤأَةً مرـ » احزاب«ـ سوره مبارکه  »﴾ام» وند نم ةً لَكصها خالحكنتسأَنْ ي بِيالن إِنْ أَراد

نِينمؤا نمي »الْمهاي بعدي  روايت ١.توانند بکنند که نکاح با هبه ثابت بشود، اين را نمي تواند تفويض به معناي هبه آ

   ٢.هم همين معنا را دارد

 ۲۱شود؟ آن را در جلد  شود يا خلاف نمي ماند مسئله بعد که تعيين بکنند يا نکنند؟ تقدير بکنند خلاف مي مي

ل را که مرحوم شيخ طوسي با اسناد چنين آمده است که روايت اواين» ابواب مهر«باب دوازده از  ۲۶۸صفحه 

سأَلْته عنِ الرجلِ تزوج امرأَةً فَدخلَ بِها و لَم يفْرِض لَها «: کند سؤال مي» حلبي«خودش که سند معتبر است دارد که 

                                                
  .۲۶۶، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۷، ص۵ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .۲۶۷و  ۲۶۶، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج .٢



 
 

  ۱۱از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

امور أربعه را در سؤال حکم چيست؟ عقد کردند مهر ذکر نکردند آميزش شده است بعد طلاق، اين » مهراً ثُم طَلَّقَها

هم مهر هست هم تمتيع حالا گفتند فرق است البته، هر  »لَها مهر مثْلُ مهورِ نِسائها و يمتعها«: فرمود. ذکر کرده است

  ٣.باب سيزدهم هم در همين محذور است ٢.طور استدومي و سومي هم همين ١.دو لازم نيست

، نه حدوثاً و نه بقائاً، اين »بالجمله«، نه »في الجمله«لاً اين عقد مهر نياورد نه غرض اين است که اگر بگويند اص

رساند يا نه؟ حرفي ديگر است ولي کسي که آگاه به حکم شرعي اين عقد  شرط خلاف شرع است حالا آسيب مي

يين نشد و آميزش شارع فرمود عقد نکاح حکمي دارد و آن اين است که اگر مهر تع. شود است جِد او متمشي نمي

شود،  نياورد اصلاً جِد او متمشي نمي» مهر المثل«حتمي است حالا او بخواهد بگويد که اين عقد » مهر المثل«شد 

» مهر المسمي«اما اگر نه، ما قبول داريم که حدوثاً . گذشته از اينکه محذور ديگري هم ممکن است داشته باشد

کنيم؛ وگرنه عقد حکم شرعي  آمده را ما ساقط مي» مهر المثل«دارد اما » ثلمهر الم«نداريم بقائاً اگر آميزش شود 

اين عقد حکم ! کند نه حکم شرعي را انسان حق خودش را ساقط مي! آورد که دست ما نيست ساقط کنيم مي

دارد، آن حکم شرعي است و حکم شرعي که دست ما » مهر المثل«گويد زوجه اگر آميزش شده  آورد مي مي

اين حق آمده را  ،آمد ما ما بعد از اينکه حقي براي. است ٤﴾إِن الْحكْم إِلاّ للَّه﴿ثبوت و سقوط آن به  !نيست

 .توانيم ساقط کنيم مي

 »ينو الحمد الله رب العالم«
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